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■ فراهم آمدن زمينه هاي سياسي و اجتماعي نهضت 
عباسيان در خراسان

■ محمد عبدالحي محمد شعبان
■ ترجمه ى: پروين تركمني آذر

■ تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 
چاپ اول، 1386، 242 صفحه

 مقدمه 
ــي ـ  ــيان نقطه عطفي در دگرگوني هاي سياس ــكيل دولت عباس تش
ــداد، تنها انتقال  ــمار مي آيد. اين روي ــلام به ش اجتماعي تاريخ اس
ــود؛ بلكه تغييرى  ــي نب ــت از خاندان اموي به خاندان عباس حكوم
ــه اي در جامعه ى اسلامي بود و موجب شد  زمينه ى قدرت يابي  ريش

ــلمانان غيرعرب، به ويژه درسرزمين هاي خلافت شرقي، فراهم  مس
ــد. آي

ــتانه ى  ــر عملكرد نژادپرس ــي بود در براب ــيان واكنش نهضت عباس
ــوي ديگر.  ــم به خاندان پيامبر(ص) از س ــو، و ظل امويان ازيك س
ــژه ايرانيان را از  ــه تنها غيرعرب ها، به وي ــع حكومت اموي ن درواق
ــود؛ بلكه در بين  ــلامي محروم كرده ب ــوق خود در جامعه ى اس حق
ــي ـ  ــمالي (عدناني ـ قيس ــراب نيز با برتري دادن به اعراب ش اع
ــاخته بود.  ــري)، اعراب جنوبي(قحطاني ـ يماني) را ناراضي س مض
ــن حكومت به خاندان  ــتم هايي كه در دوران اي ــوي ديگر، س از س
ــد،  زمينه را براى قيام به منظور دفاع  از  ــته ش پيامبر(ص) روا داش

ــلامي فراهم كرد. آل محمد(ص) در جامعه ى اس
ــت  ــي از سياس ــراد ناراض ــرف اف ــك ط ــان از ي ــه ى خراس منطق
ــه غيرعرب را در خود  ــه ى حاكمان اموي، چه عرب وچ نژادگرايان
ــل دوري از مركز خلافت،  ــاي داده بود و از طرف ديگر، به دلي ج

ــروع اين نهضت بود. بهترين نقطه براي ش
ــال 100هـ.ق شاهدقدرت گيرى  ــان در س با اين پيش زمينه، خراس
ــت در ابتدا، كار خود را با دوازده  ــيان بود. اين حرك تدريجى عباس
ــلم خراساني،  ــال 128هـ.ق  با ورود ابومس نقيب آغاز كرد و در س
ــت سياسي  ــلم با هوش و كياس ــد. ابومس  وارد مرحله ى جديدي ش
ــتعد در خراسان،  ــت با بهره گيرى از تمامى عوامل مس خود، توانس
ــود را علني و  ــيج همگاني، قيام خ ـــ.ق با يك بس ــال 129ه در س

ــيان منتقل كند. ــال 132هـ.ق حكومت را به عباس بالاخره در س
ــود و عوامل  ــاده نب ــي س ــكل گيري حكومت عباس ــاي ش رخداده
ــه اي در  ــا تأثير و تأثر از يكديگر، باعث اين تحول ريش ــددي ب متع
ــعي كرده اند اين جريان را از  ــدند. مورخان س ــلامي ش جامعه ى اس
ــيان را  ــاد مختلفي مورد كندوكاو قرار دهند. برخي نهضت عباس ابع
ــلاب ايراني در برابر حكومت اموي و برخي ديگر آن را حركتى   انق
ــت بني اميه  ــر حكوم ــلمانان در براب ــوم مس ــوي عم ــي از س انقلاب

ــته اند. دانس
كتاب نهضت عباسيان در خراسان اثر محمدعبدالحي محمدشعبان،  
ــي اين نهضت،  ــي و اجتماع ــل زمينه هاي سياس ــا تجزيه و تحلي ب

● دكتر حسين پور احمدي؛ استاديار گروه تاريخ دانشگاه شيراز
● سهيلا پايان؛ كارشناس ارشد تاريخ ايران اسلامى
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ــلمانان عرب و غيرعرب در جامعه ى اسلامي  هدف آن را اتحاد مس
ــاوي دانسته و سپس با بيان مطالبي آميخته با ديدگاه  با حقوق مس

ــت. ــأله را مورد بحث قرار داده اس عرب گرايي، مس
ــان، حكومت  ــرق، غلبه ى عرب بر خراس ــان و ش  جغرافياي خراس
ــليمان و عمر دوم،  ــرق، س ــل، حَجّاج و ش ــردم قباي ــزي و م مرك
ــوري، تهديد تركان، اصلاحات  ــروزي طرفداران حكومت امپراط پي

ــت.  ــام و نهضت، عناوين نه گانه ي كتاب اس هش
ــم در مقدمه، ذكر مى كند كه در ترجمه ى كتاب امانت داري،   مترج
ــي مطالب و  ــراي توضيح برخ ــي و دقيق ب ــع اصل ــتفاده از مناب اس
ــنده به  ــل منابعي كه نويس ــه اص ــي،  مراجعه ب ــاي تاريخ رخداده
ــت و  مطابقت اعلام (مكان ها  ــتقيم آورده اس صورت نقل قول مس
ــته  ــخاص) با منابع اصلي و ذكر نام جديد آن ها، مد نظر داش و اش

ــت (ص 8).   اس
ــد نكته ى  ــت به چن ــول كتاب، لازم اس ــن به فص ــل از پرداخت قب
ــالوده ى نگارش كتاب است و  ــود كه درواقع ش ــاره ش ــي اش اساس

ــازد. ــن مى س ــنده را روش ديدگاه نويس
ــتاد تاريخ  ــه يك مورخ و اس ــنده ى كتاب، ن ــت اين كه نويس نخس
ــتاد ادبيات عرب است و از  ــيان؛ بلكه يك اديب و اس نهضت عباس
ــت. وى در مقدمه به  ــته اس ــيان نگريس اين منظر به نهضت عباس
ــى  نظريه ون ولوتن1 درمورد نقش  ايرانيان به عنوان حاميان اساس
ــى از عدم شناخت  ــيان، مى تازد و فرضيه ى او را ناش نهضت عباس
ــد. او همچنين  ــان مى دان ــيان در خراس وقايع  قبل از نهضت عباس
ــور مونتگمرى وات2 كلودكاهن3 لوييس4  ــندگاني چون، پروفس نويس
ــت، نظريه ى  و باسـورث5 را دنباله رو ون ولوتن مي داند و معتقد اس

ــتدلال پذيرفته اند(ص 11).  او را بدون اس
ــعبان هدف نهضت عباسى را نزديك شدن مسلمانان عرب  محمدش
ــان  ــلامي به يكديگر و برخوردارى يكس و غيرعرب در جامعه ى اس
ــى مى داند كه حاميان اصلى آن اعراب  ــى و اجتماع از حقوق سياس
ــزم، براى پررنگ  ــت تأثير پان عربي ــه مرو بودند. وى تح ــر ب مهاج
ــردن نقش  ــي وكم رنگ ك ــراب در نهضت عباس ــش اع ــردن نق ك
ــتدلال مى كند كه اصولاً اسلام به طور كامل در  ايرانيان، چنين اس
ــركت كننده در اين نهضت  ــده بود و تعداد موالى ش ــر نش مرو منتش
ــت كه اين اثر از لحاظ  اندك بودند(ص 13). البته بايد در نظر داش
ــان، در دهه هاي قبل از نهضت  ــير رويدادهاي خراس توضيح و تفس

ــترموقعيت سياسي  ــت. درواقع محمدشعبان بيش ــيان مفيد اس عباس
ــى كرده  ــيان بررس ــاى قبل از نهضت عباس ــان را در دهه ه خراس
ــئلى  ــائل اجتماعى كمتر توجه دارد. در حالى كه مس ــت و به مس اس
ــز واليان اموى با مردم، اعم  ــن و تبعيض آمي چون برخوردهاى خش
ــر امتيازى بودند،  ــرب و غيرعرب، خصوصاً موالى، كه فاقد ه از ع

ــى بود.   يك حربه ى مهم و موردتوجه داعيان عباس
ــي خراسان و شرق، از  ــنده، درفصل اول، به جغرافياي سياس نويس
ــان فتح عرب،   ــلام و موقعيت آن منطقه در زم ــل از اس دوران قب
ــنده  ــردازد. مطلب قابل ذكر در اين فصل نگاه افراطى  نويس مي پ
ــه عنوان پايگاه  ــت، وى انتخاب مرو را ب ــه نقش عنصر عرب اس ب
ــيار زياد عرب ها مى داند (صص24- ــى از درك بس ــپاهيان، ناش س

ــان مركز  ــرق خراس ــل از اعراب، مرو در ش ــه قب ــى ك 23). درحال
ــيا به شمار  ــرق با غرب آس ــانيان و نقطه  ى برخورد ش نظامي ساس

ــت6. ــي رف م
ــان، معاهدات صلح اعراب با ايرانيان،  ــخير خراس فصل دوم به تس
ــان، مقابله ى اعراب با آن ها و نقشه ى زيادبن  ــورش هاي خراس ش
ابى سفيان7 در مورد كوچ دادن خاندان هاي عرب به سمت خراسان 

ــردازد(ص48). مى پ
ــردم قبايل، ابتدا  ــت مركزى و م ــوم، تحت عنوان حكوم ــل س فص
ــپس  ــتقل مى پردازد، س ــك حكومت مس ــان به عنوان ي ــه خراس ب
ــن قبايل و برترى  ــدت گيرى اختلافات بي ــتان  و ش به وضع سيس
ــت جديد اعراب در شرق اشاره  ــان و سياس قبيله ى تميم در خراس
ــتن  ــعبان، على رغم متعصبانه دانس مى كند. در اين فصل،  محمدش
ــى از تحريكات  ــه ولهاوزن8 كه درگيرهاى قبايل عرب را ناش نظري
ــته اين  ــه اى دوران جاهليت مى داند، خود نتوانس ــاى قبيل و كينه ه

ــرد. ــده بگي ــت را نادي حقيق
ــات واليانى كه  ــرق، به اقدام ــوان حَجّاج و ش ــارم با عن ــل چه فص
ــردازد. واليانى كه  ــدند، مى پ ــتاده مى ش ــان فرس پى درپى به خراس
ــان  ــخص كننده ى ميزان قدرت آن ها در خراس روابط قبيله اى، مش
ــه قبايل حامى  ــن اوضاعى، نه خود حاكم، بلك ــود. قاعدتاً در چني ب
ــت  او صحنه گردان اصلى حوادث بودند و تلاش مى كردند با به دس
ــد. درنتيجه  ــران كنن ــى خود را جب ــاع، روزگار ناكام ــن اوض گرفت
ــان را دچار  ــروه ديگر، خراس ــي از قبايل عليه گ ــت گروه خصوم
ــوب و عصيان هاى قبيله اى مي كرد. مؤلف با ناچيز دانستن اين  آش

على رغم ديدگاه مثبت محمدشعبان نسبت به  ثمره ى اين نهضت، 
حوادث بعدى بر اين فرضيه خط بطلان كشيد و نشان داد كه 

اميد عدالت و مساوات از اين حكومتگران كه با نام «الرضا من آل 
محمد(ص)» خود را به جاى خاندان راستين پيامبر معرفي كرده بودند، 

تنها در حد يك شعار بود.
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ــا، آن ها را پيامد منافع قبيله اى مى داند، نه خصومت هاى  درگيرى ه
ــص 69-70).  قديمى(ص

ــان بود(ص79)  ــهورترين واليان خراس قتيبةبـن مسـلم يكي از مش
ــت هاى خشونت آميز حَجّاج را در خراسان، به ويژه در حق  كه سياس
ــك از عمال عرب كه پيش  ــى اعمال مى كرد. درواقع «هيچ ي موال
ــتم  ــه اين ايالت آمده بودند، به اندازه ى او با مردم جور و س از او ب
ــعبان با ديدى متعصبانه  ــكنى ننمودند9». محمدش و غدر و پيمان ش
ــين مى كند  ــكيلاتى تحس عملكرد قتيبه را در زمينه ى نظامى و تش
ــته در تاريخ خراسان مى داند(ص  و دوران او را يكى از ادوار برجس
ــى كه نام حَجّاج و قتيبه، به عنوان حكمران منتخب  79). در صورت
ــت و حكمرانى شمشير  ــان، يادآور دوران ترس و وحش او در خراس
ــعى  ــنده با بزرگ نمايى اقدامات نظامى حَجّاج و قتيبه س بود. نويس
ــعبان،  ــده بگيرد. محمدش ــونت آميز آن ها را نادي ــال خش دارد اعم
ــى در حوادث  ــوه دادن نقش موال ــلاش دركم رنگ جل ــم ت على رغ
ــان، آن ها را يكى از عوامل سقوط قتيبه مى داند كه به صورت  خراس
ــتقل از اعراب، در فتوحات شركت مى كردند، بدون  ــته هاى مس دس
ــود(ص88). همين  ــان توجه ش ــته ها و منافع آن ــه خواس ــه ب اين ك
ــان از قتيبه  ــزارى و مخالفت مردم بومى خراس ــت، باعث بي سياس

ــركت  ــان دهنده ى ش ــأله نش ــد. اين مس ــرانجام نابودى او ش و س
ــت. ــپاه قتيبه اس ــترده ى موالى در س گس

ــاج از جمله سـليمان و عمر  ــدار مخالفان حَجّ ــم به اقت ــل پنج فص
ــم، به شورش يزيدبن  ــنده درفصل شش ــاره مى كند. نويس دوم اش
ــورش، كه  ــردازد و ديدگاه ولهاوزن را در مورد اين ش مهلـب مى پ
ــمارد.  ــت مي ش ــي از اختلافات  قبيله اى مي داند، نادرس آن را ناش
ــرق  ــاوت عرب ها و ايرانيان در ش ــوع را با منافع متف ــپس موض س

ــد. ــه مى ده ادام
ــد تركان، به روزگار ناكامى مسـلم بن  ــل هفتم با عنوان تهدي فص
ــلاش اسـدبن عبداالله قسـرى در اتحاد  ــر و ت سـعيد در ماوراء النه
ــتم تحت  ــركان مى پردازد. فصل هش ــا هپتالى ها عليه ت ــق ب ناموف
ــكان مهاجران عرب در  ــأله ى اس ــام، به مس عنوان اصلاحات هش
ــتادن نصربن سيار از  ــورش حارث بن سـريج، فرس ــان و ش خراس
ــام و  ــات مالى نصر، مرگ هش ــان، اصلاح جانب هشـام به خراس

ــان اختصاص دارد. ــمكش پس از مرگ او درخراس كش
ــام،  ــت هش ــريج را سياس ــورش حارث بن س ــف علت وقوع ش مؤل
ــته، (ص133) كه  ــرب مقيم مرو دانس ــى بركوچاندن قبايل ع مبن
ــپاه  چهارهزار نفرى (از مردم قبايل  ــت، س در واكنش به اين سياس
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ــوى) در ناحيه ى كوزگان با  ــم) درمنطقه ى اناخود ( اندك ازد و تمي
ــتند(ص133).  پيروى از رهبر خود، عليه حكومت مركزى به پاخاس
ــنت پيامبر10،  ــراي حكومت خدا و س ــعار اج ــريج با ش حارث بن س
ــان11 و مراعات حال  ــت هاى تبعيض نژادي اموي ــت با سياس مخالف
ــان، به ويژه   ــاكنان خراس ــترده اى در بين س ــت گس ــان، حماي ذمي
ــترده ى اين گروه، توانست  ــت آورد و باحمايت گس ايرانيان به دس
ــه حكومت مركزى ادامه دهد12.  محمد  ــا مدت ها به نبرد خود علي ت
ــدان پيامبر بود، تنها  ــه در حمايت از خان ــعبان، اين جنبش را ك ش
ــى كرده است،  ــورش عليه حكومت مركزى بررس به عنوان يك ش
ــعارها، اهداف و عوامل موفقيت  ــدون اين كه به موقعيت آن ها، ش ب
ــاره كند. درواقع اين  ــن مردم، به ويژه در ميان ذميان اش آن در بي
ــاخت و  ــان فراهم س ــلم را در خراس ــرفت ابومس قيام زمينه ى پيش
ــرايط  ــن درگيرى ها، با بهره گيرى از ش ــلم در بحبوحه ى اي ابومس
ــان پيش آمده بود، توانست جنبش خود را  ــاعدى كه در خراس مس

ــكار كند13.  در مرو آش
ــده،  ــاره ش ــه ديگرى كه در اين فصل به آن اش ــه ى قابل توج نكت
ــام به عنوان والى خراسان  ــيار از جانب هش دليل انتخاب نصربن س
ــت از تفرقه بين ساكنين  ــام از اين طريق در نظر داش ــت. هش اس
ــود بهره گيرد (ص143).  ــان، به ويژه اعراب مهاجر، براي خ خراس
اين موضوع تابع سياست كلي حاكمان اموي براي اعمال حاكميت 

ــان بود. در خراس
ــت، تحت عنوان نهضت، به  فصل آخر كه بخش مهم اين كتاب اس
ــلم،  ــه گران، ابومس موضوعاتي همانند ماهيت جنبش، فتنه ى دسيس
سپاه انقلاب، پيروزى نهضت و عباسيان در مسند قدرت مى پردازد. 
ــريح عوامل نهضت عباسيان  ــعبان در اين فصل، براى تش محمدش
ــاره مى كند. ديدگاه هاى او  ــدين اش ــه دوران پيامبر و خلفاى راش ب

ــت.   در اين خصوص، متأثر از عرب گرايي اس
ــرادر رضاعي اش ابن  ــل اقدام عثمـان، در انتصاب ب ــنده، دلي نويس
ــه حمايت  ــه حكومت مصر، ن ــاي عمروعاص ب ابـي سـرح را به ج
ــرانه ى عمروعاص  ــه اعمال خودس ــاونداش، بلك ــان از خويش عثم
ــرانجام  ــت خودمختار مصر مى داند كه س ــتر بر ولاي و كنترل بيش
ــد(صص158-157). البته  ــلمانان و قتل او ش موجب نارضايتي مس
ــانى بود كه هنگام  ــرح از جمله كس ــت، ابن ابى س بايد توجه داش

ــتور پيامبر اكرم (ص) تبعيد شده بود و خلفاى اول  فتح مكه به دس
ــد. درحالى كه  ــه مدينه را نداده بودن ــه او اجازه ى ورود ب و دوم ب
ــتقبال گرمى از او كرد و  ــان ورود او را به مدينه پذيرفت و اس عثم

ــد. ــلمانان ش او را حاكم مصر نمود كه موجب اعتراض مس
ــرح رويدادهاى قيام مختار، به قيام توابين نيز  ــعبان در ش محمدش
ــود امام تعيين  ــت كه توابين در حركت خ ــاره كرده و معتقد اس اش
ــي توابين با  ــته ى نوبخت ــي كه طبق نوش ــد(ص160) درحال نكردن
ــد14. وى همچنين، براى  ــين (ع) بيعت كردن ــرت علي بن حس حض
ــترده ى  آن ها را  ــركت گس ــوه دادن نقش موالى، ش ــگ جل كم رن
ــته  ــده و آن را نتيجه ى اغراق منابع دانس ــام مختار منكر ش در قي
ــى اين قيام  ــتر و غيرموالى را حاميان اصل ــن اش ــت و ابراهيم ب اس

ــص161-162).  مى داند(ص
ــاره  ــيعيان به صورت مختصر اش ــف در ادامه به جنبش هاي  ش مؤل
ــل، زمينه ها، اهداف، ميزان  كرده (ص165)، بدون اين كه به عوام
ــروع  ــن جنبش ها به عنوان مقدمه اى براى ش ــت و پيامد اي موفقي

ــيان بپردازد.  نهضت عباس
ــنده در مبحث سپاه انقلاب، به منابعى كه در نهضت عباسيان  نويس
ــده اند، اشاره مى كند و ضمن  ــى قائل ش براى ايرانيان، نقش اساس
ــم، اعراب مهاجر به  ــات، تحت تأثير عقايد پان عربيس ــن نظري رد اي
ــنده نقش  ــى مى داند. نويس ــى  نهضت عباس ــان اصل ــرو را حامي م
ــهور به «ابناءالدوله»، كه  ــان را، مش ايرانيان، به ويژه مردم خراس
ــاب  مهره ى اصلى اين حركت و نقطه اتكاى رهبران نهضت به حس
ــه قحطبه طائى  ــداد مى كند. در حالى ك ــت قلم ــد، بى اهمي مى آمدن
ــان،  ــى ـ طى خطبه اى در خراس ــران نهضت عباس ــى از رهب ـ يك
ــته ى پرافتخار  ــان و يادآورى گذش ــتم اموي ــمردن ظلم و س با برش

ــت15. ــان برانگيخ ــن از اموي ــام گرفت ــان، آن ها را براى انتق ايراني
ــند قدرت، اظهار مى دارد  ــيان در مس ــن مطلب، با نام عباس درآخري
ــى از سوى  ــى، هيچ واكنش ــط منصور عباس ــلم توس كه قتل ابومس
ــس از قتل او،  ــى كه پ ــت (ص182)؛ درصورت ــش نداش طرفداران
ــورش هاى پياپى،  ــت خوش تحولات اساسي شد و ش ــان دس خراس

ــلم بود. ــبت به قتل ابومس ــى نس واكنش
ــد از اين حادثه  ــلم دوماه بع ــبت به قتل ابومس ــن واكنش نس اولي
ــابورصورت گرفت16. « او كسانى را كه طلب  ــط سنباد در نيش توس
ــلم را به خراسان شيعت بسيار  ــلم بودند، خواند و بومس خون بومس

تشكيل دولت عباسيان نقطه عطفي در 
دگرگوني هاي سياسي ـ اجتماعي تاريخ اسلام به 
شمار مي آيد. اين رويداد، تنها انتقال حكومت از 
خاندان اموي به خاندان عباسي نبود؛ بلكه تغييرى 
ريشه اي در جامعه ى اسلامي بود
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ــتن بومسلم بود و...17» درواقع اين شورش  بودند و اين از پس كش
ــى و دينى جريانى را به نام بومسلميه فراهم ساخت،  زمينه ى سياس

ــى را تقويت مى كرد18. ــات ضدعباس كه احساس
ــيدن  ــي را به ظهور رس ــت عباس ــى نهض ــره ى نهاي ــنده ثم نويس
ــى اتحاد همه ى اعضاى  ــد عمر دوم (عمربـن عبدالعزيز)، يعن عقاي
ــرب مى داند (ص106).  ــه عرب و چه غيرع ــلمان، چ جامعه ى مس
ــاخص حاكمان اموى و يك  ــن عبدالعزيز به عنوان چهره ى ش عمرب
ــت موالى، به  ــتمدار و واقع بين، براى جلب رضاي ــرد سياس دولت م
ــلمانان، ممنوع كردن  ــتن جزيه از تازه مس ــى از جمله برداش اقدامات
ــان  ــاوات بين عرب و غيرعرب در خراس ــى و ايجاد مس ــظ موال لف
ــت از حقوق موالى،  ــا از اين طريق، با حماي ــت (ص101)، ت پرداخ
ــه را، كه مانند  ــان، دولت بنى امي ــر غالب در خراس ــوان عنص به عن
ــد، اما مرگ او  ــود، جانى دوباره ببخش ــال احتضار ب ــارى در ح بيم
ــقوط اين  خاندان  ــات و زنگ خطرى براى س ــش اصلاح پايان بخ

ــيان به صدا درآمد. ــت عباس ــرانجام به دس بود، كه س
ــعبان نسبت به  ثمره ى اين نهضت،  على رغم ديدگاه مثبت محمدش
ــان داد كه  ــيد و نش ــوادث بعدى بر اين فرضيه خط بطلان كش ح
ــه با نام «الرضا من  ــاوات از اين حكومتگران ك ــد عدالت و مس امي
ــتين پيامبر معرفي  ــاى خاندان راس ــد(ص)» خود را به ج آل محم
ــيان، برخلاف ديدگاه  ــعار بود. عباس كرده بودند، تنها در حد يك ش
ــه ى عمربن عبدالعزيز  ــعبان، نه تنها به انديش ــم محمدش پان عربيس
ــاندند؛ بلكه گوى  ــلام بود، جامه ى عمل نپوش ــعار واقعى اس كه ش
ــلاف خود ربودند و هر صداى حق طلبانه اي را در  ــبقت را از اس س
ــز انزجار ايرانيان از  ــت، نتيجه اى ج ــه خفه كردند و اين سياس نطف

ــت. ــيان را در پى نداش عباس
ــلام، نه  ــتورات واقعى اس ــد عدالت و اجراى دس ــا كه به امي آن ه
ــژادى امويان  ــى و تبعيض ن ــه بى عدالت ــژاد عرب، علي ــت ن حاكمي
ــلاش كردند  ــدن قيام خود، ت ــا بى ثمر دي ــته بودند، ب ــه پاخواس ب
ــان ابتدا، به  ــران كنند. لذا از هم ــتباه خود را جب ــا به گونه اي اش ت
ــاي مختلف، ولى با هدف مخالفت  ــتند كه با بهانه ه قيام هايى پيوس
ــلاش آن ها طي درگيري  ــورت مى گرفت. آخرين ت ــيان ص با عباس
ــه عنوان دايى هاى  ــانيان ب ــان داد. خراس امين ومأمون خود را نش
مأمون19 ـ مادر مأمون دختر استاديس بود ـ در برابر امين كه نژاد 
ــد و او را به خلافت  ــت، از مأمون حمايت كردن ــص عربى داش خال

ــتين  ــون، دولت طاهريان به عنوان نخس ــتند. با خلافت مأم گماش
ــت طاهربن  ــال205هـ.ق به دس ــتقل ايرانيان  درس ــت مس حكوم

ــد.  ــان پى ريزى ش ــين در خراس حس
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ــون، ريچارد؛ عصر زرين فرهنگ ايراني؛ ترجمه ى مسعود رجب نيا، چاپ دوم،  6. نلس
 تهران: انتشارات صدا و سيما،  1362، ص 47.

ــتانى بى شرمانه، كه  ــخص بود، اما معاويه براى جلب حمايت او با داس 7. پدر زياد نامش
ــلامى در عصر وى بود، او را برادر خود  ــان از تنزل ارزش هاى اخلاقى جامعه ى اس نش
ــيدجعفر؛ تاريخ تحليلى اسـلام، چاپ اول؛ تهران:  ــهيدى، س معرفى كرد. ( ر.ك. ش

مركز نشر دانشگاهى، 1362، صص 172-171)
8. wellhausen
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تهران: پاژنگ، 1375،ص 47.

ــم پاينده، ج9، چاپ سوم،  10. طبري، محمدبن جرير؛ تاريخ طبرى؛ ترجمه ى ابوالقاس
تهران: اساطير ، 1369، ص4145.

11. اكبري، امير؛ تاريخ حكومت طاهريان؛ چاپ اول، تهران: سمت، 1384،ص،23.
ــين  ــن؛ تاريـخ كامل؛ ترجمه ى حس ــن اثير،عزالدي ــرى؛ 1369،ص 4143، اب 12. طب

روحاني، ج8، تهران:اساطير،1374 صص 81-82.
13. اكبري، 1384،ص24.

14. نوبختي، ابومحمد حسن بن موسي؛  فرق الشيعه؛ ترجمه ى محمد جواد مشكور، 
تهران: بنياد فرهنگ ايران، 1353، ص 84.

15. طبرى؛ 1369، ص 4565، ابن اثير؛ 1374 ص 16.
16. طبرى؛ 1369، ص 4715؛ابن اثير؛ 1374،ص 116.

ــي؛ ج2، تهران:  ــر؛ تاريخ نامه ى طبـري؛ ترجمه ى بلعم ــن جري ــري، محمدب 17. طب
انتشارات نو، ص 1093.

18. اكبري؛1384، ص31.
19. طبرى؛1369، ص 5407، ابن اثير، 1374،ص 168.

نويسنده ثمره ى نهايى نهضت عباسي 
را به ظهور رسيدن عقايد عمر دوم 

(عمربن عبدالعزيز)، يعنى اتحاد همه ى 
اعضاى جامعه ى مسلمان، چه عرب و 

چه غيرعرب مى داند
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